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  ـن ديـوانـگيـ فـم مـن بـرـاشقـع

 سيـرم از فــرهنـگي و فـرزانــگي

 هرچه غير شورش و ديوانگي است

  استياندرين ره دوري و بيگانگــ

 هين بنـه بــر پايــم آن زنجيــر را

  تـدبيـــر راي كـه بـريــدم سلسله

  )مثنوي معنوي(

  مقدمه
اي گونـاگون  نمايي از جمله موضوعاتي است كه از زواي و ديوانه موضوع ديوانگي

 حقوقي، كلامي، ادبي، سياسـي و اجتمـاعي، عرفـاني و            -و در ابعاد مختلف فقهي    
نويـسندگان  . شناختي قابل بررسي و پژوهش اسـت       شناختي و روان    فلسفي، جامعه 

از روزگاران كهن تا به امروز، به ايـن مـسأله توجـه             و انديشمندان مختلف جهان     
 عقلاءالمجـانين  كتاب   باره كشور ما در اين      نخستين و تنها اثر مستقل در     . اند داشته

زبان عربي است كه به تعريـف و تحليـل          به ) ق 406وفات  (نيشابوري   اثر ابوالقاسم 
هـا و علـل آن و نيـز معرفـي            خاسـتگاه گوناگون و   مفهوم جنون و اقسام و معاني       

مانند اويس قرني، بهلول، سعدون، سمنون      » عقلاءالمجانين«تعداد زيادي از طايفة     
  .پردازد مي... و

 و  ايـون  هـاي  سـاله ردر   ونان باستان، يترين فيلسوف    افلاطون به عنوان برجسته   
 دربارة ارتباط جنون با تمنّاي روح انسان براي بازگشت به عـالم قُـدس         فايدروس

و مــشاهدة زيبــايي مطلــق در آن عــالم و نيــز ارتبــاط جنــون بــا الهــام شــاعرانه  
ترين   عربي به عنوان بزرگ    ابن. )1238: 3، ج   1380افلاطون  ( پردازي كرده است   نظريه

 مطــالبي را پيرامــون بهاليــل يــا فتوحــات مكيــهپــرداز عرفــان اســلامي در  نظريــه
. )101ـ78: 2، ج   1975عربي   ابن(  و ظرائف احوال اين طايفه آورده است       الحق  مجانين    

اي چـون     ة ديوانـه  عطّار گرفته تا شوالي     در دنياي ادبيات و هنر نيز از ديوانگان الهي        
وانتس نام او را جاودانه ساخته، ديوانگي و جنـون بـه عنـوان               كيشوت كه سر   دن
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امـروزه ديـوانگي در غـرب موضـوع         . سازد موضوعي برجسته، خود را نمايان مي     
ليـست بـراي    آرراست؛ اهميت فراواني كه نقاشان سو      هشدفلسفه و ادبيات و هنر      

، همچنـين تـلاش فيلـسوفاني همچـون     )56: 1385دوسيوري  ( اند ديوانگي قائل شده  
 انـد  ميشل فوكو، و منتقداني چون گُلدمن كه آن را موضوع كار خـويش قـرار داده    

  .، نشان از اهميت موضوع جنون در دنياي جديد دارد)289: 1371گُلدمن (
  

  ديوانگان الهي در تصوف و ادب صوفيانه
 .انـد   هاي گوناگوني خوانده شـده     ديوانگان الهي در عرفان و ادبيات عرفاني، به نام        

هاي   از جمله نام  » مجذوبان«،  »مغلوبان«،  »الحق  مجانين    «،  »بهاليل«،  »عقلاي مجانين «
» بيـدل « ،»آشـفته «،  »سرگـشته «،  »شـوريده «مانند  هايي    عطّار، آنها را با نام    . آنهاست

لبـة   همداني اين طايفـه را بـه دليـل غ          تالقضا  عين    . است خوانده» مجنونِ معني «و
ديوانگـان  «و  » الحـق   مجانين        «،  »ضعفاءالطريقه«،  »مغلوبان و متحيران  «حال بر آنان،    
القـضات   عـين ( دانـد   و آنها را سالكان راهِ نامسلوك مـي       است  ناميده  » جمال معشوق 

، »بهلـول « به اعتبـار نـام   فتوحات مكيهعربي در  ابن. )354ـ352: 3، ج  34: 1، ج   1373
) صـفتان  بهلـول ( »بهاليـل «و ديوانگان الهي را     ) صفتي بهلول( »هبهلَلَ«جنون الهي را    

و » عقلاءالمجـانين «،  »اصـحاب عقـول بلاعقـول     «نامد و گاه از عناويني ماننـد          مي
در منـابع   . )101ـ ـ78: 2، ج   1975عربـي    ابـن ( كنـد  اسـتفاده مـي   » االله الرّجال من اهل  «

آنان نكـات عميـق و      » نِ الهيِ جنو«نمايان و معناي      ديوانه ةاول عرفاني، دربار   دست
 اسـرارالتّوحيد  ماننـد در چنـدين اثـر مهـم عرفـاني          . اسـت  ارزشمندي بيان شـده   

 المحجـوب  كـشف سـنايي،   الحقيقـه    ةحديقعربي،    ابن فتوحات مكيه منور،   محمدبن
 همداني و آثار منظوم عطّار، اقوال و احـوال آنـان            تالقضا  عين يها نامههجويري،  

ترين اثر در ادبيات عرفـاني فارسـي دربـارة ايـن             رين و غني  ت مهم. است بيان شده 
  . اوستةنام مصيبتهاي عرفاني عطّار نيشابوري به ويژه  طايفه، مثنوي
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قافلـه  «نزد صوفيه از پيشگامان » المجانين عقلاء«نام  وانگان الهي به يگروهي از د  
ون نيز،جنون  نوع ديگري از اين جن    . )39: 1369كوب   زرين( است تلّقي شده »مجذوبان

 ـ       تـوان آن را بـا انديـشه        است كـه مـي     تعمدي اين طايفه   ويـژه   ههـاي قلندريـه و ب
از مـشاهير ديوانگـان     . )187: 1، ج   1375غنـي   ( در خراسان مرتبط دانـست    » ملامتيه«

، محمـد   )62: 1978نيـشابوري   ( توان اُويس قرنـي     الهي در تاريخ تصوف اسلامي مي     
:  بـه  .ك.ر(معـروف و معاصـر ابوسـعيدابوالخير         از عقلاي مجـانين      معشوق طوسي 

 كـه مـاجراي     لقمان سرخـسي   ،)94ـ 56: 1372 و پورجوادي    66ـ65: 1367منور   محمدبن
ر ـوبك ــاب ،)25 ـ ـ 24: 1367محمدبن منور   ( آمده است    اسرارالتوحيدديوانه شدنش در    

 از عارفان بزرگ قرن چهارم كه به دليل كثرت غلبات وجد و عـشق شـديد                 شبلي
؛ 53: 4، ج 1366غزّالـي  : بـه . ك.ر(هي، از طبقة ديوانگان الهي محسوب شـده اسـت      ال

ار ـطـ؛ ع 197 ـ 190: 1380ري  ـويـ؛ هج  50: 1944ي  ـوسـ؛ سراج ط  146 و   86: 1367قشيري  
 سعدون مجنون، بهلـول،    ،)39: 1362؛ خواجه عبداالله انصاري     554ـ 536: 1374نيشابوري  

را نام برد كه داراي احوال و اقـوال        )76ـ ـ41: 1978وري  نيشاب(ابوعلي معتوه و عليان     
  .عرفاني و مقام شامخ نزد اهل معرفت هستند

 به عنوان اثري ارزشـمند و مهـم      ) ق 672متـوفي (الدين بلخي     مولانا جلال  مثنوي
شـمار   المعارف عرفان و تصوف اسلامي به ةريدر ادبيات عرفاني كه در نوع خود دا 

 .پـردازد  ملاً صوفيانه بـه بيـان احـوال ديوانگـان الهـي مـي             رود، با رويكردي كا    مي
هـاي   ، معمولاً مأخوذ از روايات عاميانه و داسـتان        مثنويحكايات اين ديوانگان در     

 .)317: 1، ج 1373كـوب    زريـن ( گويان معـابر در روزگـاران كهـن اسـت          مشهور قصه 
 و   خـصوصيات  ،درپـي  پـي ، در چنـد حكايـت       مثنوي معنـوي  مولانا در دفتر دوم     

هـاي پرمعنـا و تفـسيري مبـسوط          مراتب معنوي ديوانگان الهي را همراه با تمثيـل        
جـويي آنـان      جنون آگاهانة اين ديوانگان را وسيلة ملامـت        يو. شرح نموده است  

توجـه بـه جنـونِ      . دانـد  اي از آزادگي و رندي آنان مـي        براي تأديب نفس و نشانه    
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جزئيِ دورانديش، به عنوان يكـي      ساختن ذهن از عقل      مافوق عقل و تأكيد بر رها     
 موجب بيان اطوار و مراتب جنون الهـي در ايـن اثـر              مثنوي،هاي اساسي    از آموزه 

گونه جنون معنوي، حاكي از ربـودگي و    اين،از ديدگاه مولانا  . است ارزشمند شده 
. واسطة تجلّي و اشراق نور الهي بر قلب و جان آنهاسـت            همغلوبيت مجانين الهي ب   

ا نظــر بــه حــديث دانــد و بــ مــيانگــان الهــي را داراي مقــام ولايــت مولانــا ديو
 كـه   رواز آن    ،)256: 4، ج   1366غزّالي  ( »أوليائي تحَت قِبابي لا يعرِفُهم غيَري     «قدسي

حقيقت حال آنها نزد خلق مخفي است، آن مستوران قبـابِ عـزّت را در تعبيـري                 
  .)1393ـ1375/2/1389مولوي ( خواند مي» نشان شاهان بي«شاعرانه 

  
  جنون الهي در مثنوي

 در توصـيف آن ولـي الهـي و    مثنوي از دفتر اول در داستان پادشاه و كنيزك  مولانا  
 كـه   -» كـشته شـدن زرگـر     « مداواي بيماري پادشاه آمده ،     يطبيب روحاني كه برا   

 به تدبير و دستور آن حكيم الهـي را بـا            -محاي امور و مقاصد فناپذير است     انماد  
 خطاب به آنـان كـه        است و  حضرت خضر در دريا مقايسه كرده     » نكشتي شكست «

خبرنـد،   به ظاهر رفتار و گفتار اوليـاء الهـي نظـر دارنـد و از حقيقـتِ آن بـي                   تنها  
 اما باطنش گل سرخ     ،و حاكي از خشونت است    زرگر، خون   ظاهر خون   : گويد مي

ولـي و   ، ظـاهر كـار آن       گونـه  به همين . است) شكوفايي و طراوتِ حيات حقيقي    (
امـا او در حقيقـت از فـرط غنـاي خـرد              رسد، طبيب الهي نيز ديوانگي به نظر مي      

باطني، مستِ عقل شده است و نبايد او را به خاطر ناسازگاري صـورتِ رفتـارش                
  :ديوانه شمرد هاي ظاهربين، با منطق انسان

ــست   ــشتي را شك ــر ك ــضر در بح ــر خَ  ر هــستصــد درســتي در شكــست خــضْ گ
ــا  ــم موســي ب ـــر وه ـــور و هنـــ ــه ن  شــد از آن محجــوب، تــو بــي پــر مپـــــر  هم

 مــست عقلــست او،تــو مجنــونش مخــوان اســت تــو خــونش مخــوان ســرخ آن گــل
  ))238ـ 1/236/همان(



 كوهيان هاتف سياه  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات ةفصلنام  /     

 

128

كـه در كـسوت مجـانين       » مـستِ عقـل   «بنا بر شرح فروزانفر، منظور مولانا از        
ير را توصـيف حـال      وي مصرع دوم بيت اخ    . نماست  همان عارفِ ديوانه   ،آيد درمي

ظـاهر ديوانـه و فاقـد شـعور          داند كه بـه    مجذوبان و شوريدگان الهي يا بهاليل مي      
 ولي سراپا هوش و ادراكند و به سبب انـصراف از خلـق و امـور                 ،شوند تصور مي 

  )123: 1تا، ج فروزانفر، بي( .پندارند نظر آنان را ابله و ديوانه مي دنيوي، مردم كوتاه
كـه سـخن دربـارة قطعيـت         )2926ـ ـ2925 بيت(  دفتر اول  در جاي ديگري از   

است، مولانا آن ولي كامـل      ) قيامت(ظهور سرائرِ احوال آدميان در روز عرض اكبر       
 از وقوع قيامت بـر احـوال بـاطني          پيشالهي را كه در مقام باغبان بوستانِ هستي،         

 ـ مي) نما ابله( » ابله«شراف و احاطة كامل دارد،      اسعدا و اشقيا     ايـن انـسان    . دخوان
ق و علّـت غـايي      ي هـستي و جـامعِ جميـع حقـا         نما از نظر مولانا، به منزلة كُلّ       ابله

ق و مراتب وجودي در     يآفرينش و مقصود اصلي تكوين عالم است كه تمامي حقا         
 1209: 3تـا، ج     فروزانفر، بي ( او مندرج است و بقية موجودات طفيل هستي او هستند         

نمـا بـه سـاير        مقام تشبيه، نسبت اين انسان كاملِ ابلـه        در. )856: 1، ج   1378و زماني   
نـور اسـت كـه نورشـان در           ستارگان كـم   هبموجودات هستي مانند نسبت نور ماه       

  :شود ميپرتو فروغ ماه ناپديد 
 هـــر ستـاره بــر فلـــك جــزو مــه اسـت            اسـت  اسـت او ابلـه     كـس  خود جهان آن يك   

  )1375/1/2926مولوي (

 ـ    َأكثـَرُ أ  «بـا اشـاره بـه حـديث         مثنوي  چهارم  مولانا در دفتر     هِ البلْ ، »ههـلِ الجنَّـ
كند كه از شهود جمال       واله ترسيم مي   يرا به عنوان عارف   ) نما ابله(» ابله«شخصيتِ  

خـودي گرديـده و در سـكر و نـشاط            وجلال حق مستغرق در جهان ِحيرت و بي       
 عارف عاشقي است كـه بـا        »ابله«در اين نگرش،    . برد ناشي از فقر و فنا به سر مي       

بلاهـت او بـه     . اسـت  كردن عقل حسابگرِ جزئي، به بهشتِ رستگاري رسيده        رها
به دنبـال حـل مـسائل       » دليل«معناي ميراندن عقل و تدبيري است كه با تبعيت از           

داند و   اراده و عقل مستقل مي      شخص عاقل معمولاً خود را داراي قدرت و        .است
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هاي عقلِ استدلاليِ خـود   يرون از خود با حسابگريهمواره در صدد تغيير فضاي ب    
 و نـه    -قياست و كمتر به جهانِ درون خويش و تغيير آن از طريق پـذيرش حقـا               

گـذارد و همـين حـس        چنين عقلي انسان را آسوده نمي     .  توجه دارد  -تحمل آنها   
رِ     . شود  مياستقلالِ كاذب موجب رنج وي        ايـن عقـلِ مـدعي در        اما همين كـه سـ

) رضا(»  جميلاً ما رأيت الاّ  « رضا بريده شود، آدمي به مقام بلاهت يعني مقامِ           مذبحِ
گويد با كنار گذاشتن چنين عقلي، به جاي تبعيت از دليـلِ             مولانا مي . شود  مينائل  

ورود در  . بايست از تبعيتِ ولي الهي كه عقـلِ كُـل اسـت، بهـره جـست                عقل، مي 
» تبعيـت از دليـل    «به جـاي    » يت از ولي  تبع«جهان بلاهت موجب جايگزين شدن      

گردد؛ بنابراين بلاهت در اينجا يعني گريختن از عقلي كه مـانع چنـين تبعيتـي                 مي
بيشتر اهل بهـشت    » هبلْأكثَرُ أهلِ الجنَّهِ الْ   «در همين معناست كه مطابق حديث     .شود

 ولـي  دهند؛ آنان بـا فنـاي عقـل خـود در ارادة آن      خبران تشكيل مي   را ابلهان و بي   
مخفـي گرديـده، و در آرامـش و رسـتگاري           » جنـّتِ جنـون   «آفرين، در  مطلقِ عقل 
  .خرامند حقيقي مي

از نظر مولانا زيركي و دانايي در امور دنيوي باعث فريفتگي و غرور انـسان و                
بـه عنـوان نقطـة مقابـل آن،         » ابلهـي « و   شود  ميآمدن بيماري تكبر در آدمي       پديد

دهـد   مولانا خود تذكر مي   . شود  ميباطن آدمي   موجب صحت جان و بقاي صفاي       
گـي و    كه ابلهيِ مورد نظر وي نه به معناي آميختگي شخصيت انـسان بـا مـسخره               

و وصـول بـه حـد اعـلاي ولَـه و            » مسخَّر و مقهور شدن   «گي، بلكه به معناي      لوده
گونه مغلوبيت و ربـودگي      مولانا اين . حيرت از مشاهدة جمال و جلال الهي است       

نمــا را ماننــد ســكر و دهــشت زنــان مــصري از مــشاهدة جمــال  ان ديوانــهعارفــ
  :داند مي) ع(يوسف

ــي  ــع م ــن ، تَب ــه ك ـــش ابل  رســـتگي زيـــن ابلهــــي يابــــي و بـــس رو ســپس خوي
ــه  اكثـــر اهـــلُ الجنَّـــه الَبلـــه، اي پـــســــر ــن گفت ــر اي ــشــر  به ـــاد ب ــت استــ  س
ــت    ــادانگيز توس ــر و ب ــون كب ــي چ   شـــو تــا بمانــد دل درســت   ابلهـــــي زيرك
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 ــس ــه م ــو ب ــه ك ــي ن  ـــــوستابلهـــي كـــو والـــه و حيـــران ه گي دوتوســتخَرْابله
ـــت ـــان دســ ـــانند آن زنــــ ــر ابلهـــ ـــذُر   بـ ــف نـُـ ــه وز رخ يوسـ ــف ابلـ  از كـ

  )1423ـ1375/4/1419مولوي (

بايست در حضرت عشق قربـاني كـرد چـرا كـه              عقل را مي   ،طبق تعليم مولانا  
كنـد كـه بـه       ول در حقيقت از سوي معشوق است و ادبِ عشق اقتضا مي           اصل عق 

آفـرين و    فرستادنِ آگاهانة عقـل جزئـي بـه سـمت عقـل           . همان سو فرستاده شود   
كردن هـر معرفتـي در پيـشگاه او، يعنـي ورود در سـاحت فقـر و فنـا كـه                       قرباني
هستي در عرفان مولانا جهان     . اش ظهور حيرت و سكر در جان عارف است         نتيجه

و ) جهـان معنـوي   (» جهـانِ فـرازين   «؛  شـود   مـي يا به دو جهان تقسيم      » دو سر «به  
عقول حقيقـي، متوجـه و متعلّـق بـه جهـان بالاسـت و همـواره                 . »جهان فرودين «

، قوس صعود را    )ذبح عقل و وصول به مقام فقر و فنا        (خواهند از طريق معراج      مي
احبان اين عقول حقيقي پـس      ص. درنورديده، در آن سو به اصل خود رجعت كنند        

از رسيدن به مقصد، در حيـرت و سـكر خـود بـه جهـاني از سـِرّ و معنـا تبـديل                 
ند، امـا    دار  خودي اين دسته از افراد با آنكه در ظاهر بلاهت و حالت بي           . شوند مي
روح از   ،»آن سـو  «با ورود عارف به جهـانِ       . اند»اولوالالباب«حقيقت مظهر تام    در  

د زيرا حاصل و نمود روح و عقل در آن سـاحتِ بـرين،              شو  مي رها» رنجِ فكرت «
انساني كه با در هم شكـستن       . است )نشاط و طرب و شُكُوه    ( گل و باغ و شكوفه    

جاه و جلال ظاهري در عالم جنون و حيرت الهي قدم گذاشته، به آنچنـان مرتبـة                 
لهـي  رسد كه جماد و نبات و درخت و دشت با وي اسـرار ا              والايي از معرفت مي   

خوردگان و احمقان واقعي از نظر مولانا آناننـد كـه بـه              اما فريب . كنند را بازگو مي  
كـه   انـد، درحـالي    جهان فرودين دل بسته و عقل خود را در اين سو زنداني كـرده             

ز ي ـمعشوق درآن سو از آنها جدا مانده و البته آنها نسبت به اين هجـران و فـراق ن                  
 ابلـه واقعـي كـسي اسـت كـه بريـده از جهـان                خبر و  پس بي . دردند خبر و بي   بي

كند كه با عقل و ارادة مستقل خود حيـات و ذات             احساس مي  آفرين، معشوقِ عقل 



 131/  نماها در مثنوي معنوي  نمايي و ديوانه ديوانه                          88تابستان ـ  15 ـ ش 5س  

 

  :داردو فعل و صفتي جداگانه 
ــاري از آنــسوي عقــل كــن انــدر عــشق دوســت عقــل را قربــان  اســت كوســت هــا ب

 گـول  شوقـست، سـو كـه نـه مع        مانده اين  هــا آن ســو فرســتاده عقــــــــــول عقــل
ـــود  ايــن عقلــت رود زيــن ســر ازحيــرت گــر ـــلي شـ ــت ســر و عقـ  هــر ســر موي

ـــاغ   ــر دم ــج فكــرت ب ــست آن ســو رن ــاغ   ني ـــد دشــت و ب ــل روي ــاغ و عق ــه دم  ك
ــشنوي    ــه ب ــت نكت ــت از دش ــوي دش ــت روي    س ـــود نخل ـــي ش ــاغ آيـ ــوي ب  س

  )1428ـ 1375/4/1424مولوي (

  
   در مثنوي نمايي ذوالنون مصري حكايت ديوانه

آمدن دوستان به تيمارستان جهـت  «  عنوان با حكايت مفصلي   مثنـوي در دفتر دوم    
نمايي ذوالنّون مـصري و      مربوط به جنون  » پرسش ذوالنون مصري رحمه االله عليه       

آميز آمده كه ضمن بيـان راز شـوريدگي ايـن عـارف بـزرگ، مولانـا                  احوال جنون 
إماتـة  «گاهانـه دانـسته و آن را نمـادي از           جنون اولياء الهي را جنوني اختياري و آ       

 از ورود به اصل حكايت، بـراي        پيشمولانا  . داند عارف مي » احياي قلب «و  » نفس
طور عام، و روشن ساختن ذهن مخاطب با نـوع           هتبيين ماهيت جنونِ اولياء الهي ب     

طور خـاص، ابيـاتي را بـه عنـوان و پـيش درآمـدِ حكايـت                  هشوريدگي ذوالنون ب  
تـوان بـا روح      حالي و جنون مطرح شده در اين ابيات را مـي           كه شوريده سرايد   مي

جـويي   از نظر مولانا اين نوع ملامت     . گريزي مرتبط دانست   گري و سلامت   ملامت
» برگـي  برگِ بـي  «و به تعبير خود وي      » سرماية فقر «گريزي براي عارف     و سلامت 

ه و مقـام و يـافتن   سپردن ننگ و نام و درهم شكستن جا فنا كه در حقيقت به است
رديف با جنون و مرگِ ننـگ و نـام اسـت،             گونه فنا كه هم    در اين . جانِ باقي است  

؛ شود  ميحال   آنچه موجب خوف ديگران است، باعث امنيت خاطر عارف شوريده         
) مرغـابي ( همچون دريا كه موجب ترس مرغ خانگي ولي مايـه قـوت قلـب بـط               

  :است
ـــت اي ملامتگــــر ســلامــــت مـــر تــــــرا ــي الْ  اي سلام ــوي واه ـــو ت ــريجـ ع 
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 كوره را اين بـس كــه خانـة آتـش اسـت             سـت   ا خـوش ست بـا آتـش        ا جان من كوره  
 هر كه او زيـن كـور باشـد ،كـوره نيـست             سوزيدنيـــست همچـــو كـــوره عـــشق را

ـــرا چــون بــرگ شـــد  بــرگ بــي ـــد  برگــي ت ـــرگ ش ـــي و م ـــي يافتـ ـــان باقـ  جـ
ــزو   ــادي اف ــم ش ــرا غ ــون ت ــتچ ـــت  دن گرف ــل و سوســن گرفـ ــت گ  روضــة جان

ــست    ــن تُ ــران ، آن ام ــوف ديگ ــچ خ ــه، ســست  آن  بــط قــوي از بحــر و مــرغ خان
ـــب  بــاز ديوانــه شــــدم مــن اي طبيــــب     ــن اي حبي ـــدم م ـــي شــ ــاز سوداي  ب

ــه دهــــد ديگــر جنــــون  هـــاي سلـــسلة تـــــو ذوفنُـــــون حلقـــه  هــر يكــي حلق
ـــي دادِِ ـــه فنونــ ــر حلقــ  ـ ديگرســـت هـ ــ ـــر دم جنون ـــرا ه ــس مـ   ديگرســتيپ

ـــل  ايــن شــد مثــل پــس فنــون باشــد جنــون، ـــر اَج  خاصــه در زنجيـــــر ايــــن مي
ـــد   ــست بنـــ ــوانگي بگسـ ــان ديـ ـــند  آنچنـ ـــدم دهـــ ــان پنـ ــه ديوانگ ـــه هم  كـ

  )1385ـ 1375/2/1375مولوي (

 و فنـاي صـفاتي   اين ابيات كه توصيف جنون و شوريدگيِ ناشي از فناي فعلي    
اي بـراي حكايـت جنـون ذوالنـون          جويي اوست، مقدمـه    عارف و ناظر به ملامت    

مصري است؛جنوني كه موجب امنيت و آزادي دروني شخص و رهـايي از عقـل               
هـا   ها و سرزنش   جان خريدن ملامت   انديشِ ملتزم به رسوم و در نتيجه به        مصلحت

 چرا كه اين نـوع جنـون باعـث      ،دخوان مي» جنون نو «مولانا اين جنون را     . شود  مي
نوشدن جهانِ باطن شـخصِ شـوريده و موجـب پيـدايش حيـات طيبـه و نـشاط         

شوريدگي ذوالنـون آنچنـان     . شود  ميمعنوي و سرزندگي سرمدي در باطنِ عارف        
شديد و سوزناك است كـه باعـث تـأثر همـة اهـل دل حتـي افلاكيـان و مـافوق                      

كنـد    در همان صدر حكايت خاطرنشان مـي       البته مولانا تقريباً  . افلاكيان شده است  
كه شباهت ظاهر اين شوريدگان الهي به ديوانگان معمولي نبايد موجب اشتباه مـا              

 ،بنـابراين . آنها غير از ديوانگان معمولي و ديوانگان معمولي غير از آنهاسـت           . شود
نه تنها هر ديوانگي و جنوني، قابل قيـاس بـا شـوريدگي و جنـون اوليـاي الهـي                    

 مترسمان و مدعيان كه ذاتاً چنين كمـالي         حتي بلكه شور و حال مبتديان و        نيست،
  :  نيز نبايد با احوالات اين دسته از اولياء مقايسه شود ندارند،

ــزاد   ايــن چنــين ذالنــون مــصري را فتــــاد     ــو بـ ـــي نـ ــور و جنونـ ــدرو شـ  كانـ
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ــا فــــوق فلــك  ــي شــور چنــدان شــد كــه ت ــك   مـ ــا را نمـ ــيد از وي جگرهـ  رسـ
  شـــــور خداونــــدانِ پــــاكپهلــــــويِِ خـاك  خـود اي شـوره     منـه تـو شـورِ       ينه

  )1388ـ 1375/2/1386مولوي (

بندي بـه رسـومِ ظـاهر و ملاحظـة            عامةخلق به دليل پاي    شود  ميمولانا يادآور   
زيـرا شـوريدگي ايـن      . را ندارنـد  » خداونـدانِ پـاك   «ايـن   » شـورِ «مصالح ،تحملِ   

باعث شكستن قواعد و هنجارهاي كاذب و نيز تهديـد           بيشترنما   خردمندانِ ديوانه 
كـار در    گـرا و محافظـه     هـاي افـراد مـصلحت       و ظاهرنمايي   مĤبي و تخريب مقدس  

از همين روست كه آتش جنونِ عارفاني چـون ذوالنـون و شـبلي              . شود  ميجامعه  
موجب به باد رفتن ريشِ تقدس و تظاهر برخي اهل ظاهر و نفي عظمت صـوري                

ستيزي، عامة مـردم و در رأس آنهـا اربـاب           اين هنجارشكني و عرف   . شود  ميآنان  
به همين سبب تنگناي رسوم جامعه مجالي براي  شـور           . كند قدرت را ناراحت مي   
  :و شيدايي آنان نيست

ـــود  ـــون او نبــــ ــاب جنــ ــق را تـ ــي  خلـ ــشهاشان مــ ــش او ريــ ـــود آتــ  ربـــ
ــدان   چونــك در ريــش عــوام آتــش فتـــاد      ــه زنـ ــدش بـ ــد كردنـ ـــادبنـ  ي نهــ

  )1388 ـ2/1386/همان(

از نظر اكثريت جامعه آنان افرادي غيرعـادي و چـه بـسا در رديـف ديوانگـان                 
اما بايد توجه داشت كه آنهـا       . معمولي يا كساني كه مشاعرشان مختل شده، هستند       

عملـيِ    آنها فاقـد خـرد     ،عبارت ديگر   به .براي خردِ رسمي جامعه غيرعادي هستند     
نمايي آنها در واقع اعتراض      خردِ نظري، جنون  از نظر    اما   ،اند جامعهشده در    پذيرفته

 - سياسـي  – دينـي    – اخلاقـي  –فرهنگـي (اي بر نظامات پذيرفتـه شـده         گستاخانه
. خـرد آنـان بـا خـرد رسـمي جامعـه ناسـازگار اسـت               . در جامعـه اسـت    ) فكري

ا  كـه مـردم آنهـا ر       گونـه   همان شود  ميدو خرد موجب      اين تخالفمناسازگاري و   
گمـان رفتـار مغـاير بـا         بي. خوانند، آنان نيز افراد جامعه را ديوانه بدانند        ديوانه مي 

در كالبد بيمـار جامعـه      » شوك«خردِ رسمي از سوي اين دانايان براي ايجاد نوعي          
ايستند  است؛ باري اين افراد، آگاهانه رو در روي خرد رسمي و تقليديِ جامعه مي             
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بـار   نند دست كم در خلوت انديشة خود بـراي يـك          دا تا آنان كه خود را عاقل مي      
 اصول پذيرفته شده نزد خود را با صداقت و صـراحت  بـازنگري و                ،هم كه شده  

  .نقد كنند

 لازمـة    يادشـده  سـتيزيِ   هنجارشـكني و قـانون     كـه  اسـت    بر ايـن بـاور    مولانا  
  خـويي  اگرچه مردم از آشفته. ناپذير است نماها بوده و اجتناب    شخصيت اين ديوانه  

تـوان بـا لگـام       آيند، اما اسبِ جنون آنها را نمي       هاي آنان به تنگ مي     گويي و آشفته 
  :عقل و مصلحت مهار و رام ساخت

ــي   نيــست امكــان واكـــشيدن ايــن لــــگام    ــگ م ــن ره تن ــه زي ـــام  گرچ ـــد ع  آين
  )1375/2/1391مولوي (

ا اهميتي  دهند؛ قواعد و قوانين صوري جامعه براي آنه        آنها به راه خود ادامه مي     
 زيرا اين قوانين براي آنها      ،خواهند اين قواعد را بشناسند و بپذيرند        آنها نمي  .ندارد

گويد رفتار و    مولانا مي . بسي مبتذل و مزخرف و آميخته با ناداني و گمراهي است          
 ةيعنـي خـروج از دايـر      » ربودن ريشِ عـوام   «نماها به دليل     گفتار آتشين اين ديوانه   

هـايِ فرهنـگ حـاكم و نيـز          گرفتن خـط قرمـز و ممنوعيـت        خرد جمعي و ناديده   
كند، جرم تلقي و افـرادي       هايي كه خردِ تقليدي جامعه تجويز مي       مغايرت با عادت  

 ،بنـابراين . شوند  روانة زندان مي   ،بين  مصلحت حكم رندانِ  چون ذوالنون مصري به   
بدون آنكه   و   شود  ميهمواره از سوي عامة خلق تهديد       » نشان شاهانِ بي «جان اين   

. گيرنـد  مقام حقيقي آنها درك شود، مورد اهانت و ملامت و آزار و اذيت قرار مي              
 .اين شوريدگان نيز ناپيداست   » نشانِ شاهي «خلق كور است و       چشم معرفتِ عامة  

و عظمت باطني اين اولياء مستور مقتـضي نـوعي فراسـت            » سلطنت معنوي «فهم  
 ـ   ظاهر شخصيت آنان،  معنوي و بصيرت ويژه است تا با گذر از            ناشحقيقـت حال

» نـشان  شاهانِ بـي  «اين  » سلطنت معنويِ «رسد مراد مولانا از      نظر مي ه  ب. درك شود 
 همچـون   –اما ولايت و تـصرّف معنـوي آنهـا          . همان مقام ولايت در عرفان باشد     

اهـل معنـا آن را      تنهـا    و   رد براي همه عموميـت نـدا      –تجلّي صفت رحيميت خدا   
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كـه   آري زمـاني   .برنـد  ن سبب آنها در غربت و گمنامي به سر مي         ابند و بدي  ي درمي
هانِ معنـوي در    بـين باشـد، شـا      حكم و سلطنت ظاهري در دست رندانِ مصلحت       

  :گوشة زندان جاي دارند
ــه خــوف جــان  ــن شــاهان ز عام ــده اي  ـ دي ــ ــد و شـــاهان ب ــرهُ كورن ــشان يكــين گُ  ن
ــود   ـــدان ب ــف رن ــدر ك ــم ان ــك حك   در زنــــــدان بــــودلاجــــــرم ذالنـــون چون

  )1393ـ1375/2/1392مولوي (

نما در ميان اغيار، همچـون گـوهري گرانمايـه در       وجود ارزشمند فرزانة ديوانه   
مولانا حتي اين تمثيـل     . دانند دست اطفال ناآگاه است كه ارزش حقيقي آن را نمي         

 ، ويبـاور ا به  زير،داند را نيز براي بيان شُكوه باطني آن شاهِ عظيمِ دانايي نارسا مي   
 بلكـه دريـاي پرگهـري اسـت كـه           ، نه همچون گوهري نهفتـه در دريـا        ،وجود او 

تـر از ظـاهر      است؛ باطن وي بسي عظيم     انگيز در قطره پنهان شده     شگفتطرزي   به
 حقيقي خود را    ة اما چهر  ،نمايد اوست؛ او خورشيدي است كه خويشتن را ذره مي        

  .داناينم براي اهل معرفت آرام آرام مي
 در كــــف طفــــلان چنــــين در يتيـــــم رود شـــاه عظيـــــــم  كـــسواره مـــي ي

رــا د ــرهيچـــه؟ دريـ ـــان در قطـ  اي آفتابــــــــي مخفـــــــي انـــــدر ذره اي  نهــ
ـــود  ــويش را ذره نمــــــ ــابي خــ ــدك و آفتــ ــود  انـ ــدك روي خـ ــشود انـ  را برگـ

  )1396ـ 2/1394/همان(

 .شـود   مـي  كامل محو و فاني      از نظر مولانا تمامي ذرات عالم در وجود آن وليِّ         
 و  شود  ميآميز باطن كائنات      سرمستي وخرابي جنون   ةوجود او شرابي است كه ماي     

كه همين سرمستي و جنون ناشـي از انجـذاب و فنـاي كائنـات در او                  شگفت اين 
  :شود مي) شدن و نظم و تعادل عالم هستي سامان به(موجب صحو و هشياري 

 عالم از وي مـست گـشت و صحــو شـد            دجـملـــــة ذرات در وي محـــــو شـــــ
  )2/1397/همان(

اين بحر ذخّار و خورشيد قهار در ميان اغيار آنچنان غريب و ناشـناخته اسـت                
 بلكـه بـيم شـكنجه و قتـل او نيـز             شود  مياي معرفت بدو حاصل ن     كه نه تنها ذره   
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انـان  زماني كه حكم و قضا در دست رندان و غداران ، و كار به دست ناد               . رود مي
و فضاي جامعه از يك سو مملو از نيرنگ و فريبِ ارباب قدرت و از سوي ديگر                 
ناداني و سفاهت تودة مردم باشد، سر اولياي الهي همچون منصور حلاج بر بالاي              

آلود، با بـالا     ط رنج يدر اين شرا  . غلتند رود و انبياء الهي در خون خويش مي        دار مي 
 كـه خـود     شود  مياي   براي ولي الهي پرده   گرفتن موجِ خشونت و سركوب، جنون       

  .را از ديدة اغيار و از گزند آنها مستور و محفوظ نگه دارد
ــود  ــداري بـ ــت غـ ــم در دسـ ــون قلـ ــود    چـ ــر داري بـ ــصور بـ ــان منـ ــي گمـ  بـ

ــار   ــن ك ــت اي ــفيهان راس ــون س ــا و چ  ايـــــــــ¡بِنْاَ الْونَـــــــلُتُقْلازم آمـــــد ي كي
  )1399ـ1375/2/1398مولوي (

داند كه در ميان قوم      نما را چون حال پيامبران الهي مي       ل عرفاي ديوانه  مولانا حا 
شان درك شود، در معرض ايـذاء افـراد نـادان            گمراه خود بدون آنكه مقام حقيقي     

ــان. هــستند  دشــاز جهــل قــوم خــود مــصلوب ) ع(كــه حــضرت عيــسي همچن
ر د» گـرگِ حـسد   «كـردن    به سبب لانه  ) ع(و حضرت يوسف  . )1404ـ2/1400/همان(

گويا قاعـده بـراين بـوده       . قلب و جان برادران خود، دچار مكر و آزار آنان گرديد          
ق بيـشتر از  ي ـاست كه همواره بندگان خالص خدا و اولياي پاك الهي در ميان خلا     

 كه طلاي خالص و زرگر      گونه همان .همگان در معرض رنج و امتحان و بلا باشند        
 .لبّ در معرض فتنه و خطر اسـت      كردار بيش از طلاي ناخالص و زرگر متق        راست

شـيمل  (» اين رسم معشوق الهي است كه عاشقان خـود را بيـازارد           « شيمل   گفتةبه  
خاطر همين رنج و بلا، اهل كمال هميشه يوسفِ بـاطن خـود را از                هب. )293: 1375

نظران و رشك آنها مخفي نگه داشته و در حجاب جنـون، ناشـناخته و                چشم كوته 
  :مانند غريب مي

ـــر زرّ ــالص را و زرگــ ـــطررا  خـ  ـ  خــــ  شتـــريــباشــــد از قلّــاب خائـــــن ب
ــي   ي ــك زشــتان مخف ــفان از رش ــي  انــد وس ــش م ـــوبان در آت ـــدو خـ ــز ع ــد ك  زين
ـــه   ي ـــوان در چ ــر اخ ــفان از مك ــد وس  دهنــد وســف بــه گرگــان مــييكــز حــسد  ان

  )1406ـ 1375/2/1404مولوي (
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  دانه ذوالنّوننمايي عام آگاهي مريدان از ديوانه
فهم كردنِ مريدان كه ذاالنون ديوانه نشده       «نوان   ع بامولانا در قسمت دوم حكايت      

 با اشـاره بـه آگـاه شـدن اطرافيـان و مريـدان از                ،»قاصد كرده است  ] بلكه[ است،
نمايي قاصدانة وي، تقريباً با تكـرار بخـشي از مقاصـد و ملاحظـات ابيـات          ديوانه

  :كند ون را در سه جنبه  تبيين مينمايي ذوالن پيشين، ديوانه
ذوالنون از شرِّ عامـة خلـق و ايـذاء و آزار آنـان، عمـداً بـه                  : جنبة اجتماعي  )1

بين، و   فريب مصلحت  نمايان عوام  خلوتخانة جنون پناه برده، نيز از ننگ عقلِ عاقل        
ا با كرده و خود ر    ااز داشتن چنين عقلي و اينكه وي را نيز بدين معنا عاقل بنامند،              

  :ديوانه ساخته است
ـــد    او ز او ز شــر عامــه انــــدر خــــانه شـــد     ـــه شـ ــاقلان ديوانـــ ــگ عـ  ننـ

  )1375/2/1433مولوي (

انـديش كـه همـتش       او براي پاك شدن از عقل جزئي عافيت       : جنبة اخلاقي ) 2
عقـل، صـرفِ    نـوع    اين   .ده است شمصروف تيمارِ بدن و امور مادي است، ديوانه         

كنُدبودن در اينجا   (نامد   مي» پرست عقلِ كُندِ تَن  «نا آن را    عقل معاش است كه مولا    
نگـري همـراه بـا درنـگ اسـت كـه در مقابـل                همان تأمل حسابگرانه يا مصلحت    

 تطهير عقلِ آلوده    براياي    جنون براي ذوالنّون وسيله    .)گيرد سرعتِ جنون قرار مي   
جه به لذايذ نفـس      احساس كبر و غرور و انانيت و يا تو         مانند( نفساني   هايبه هوا 

  :و تنبيه آن است...)  و 
ــه پرســـت او ز عـــــار عقـــــل كُنـــد تَـــن ــه شــده قاصــدا رفت  ســت اســت و ديوان

  )2/1434/همان(

ذبحِ گـاوِ   «واسطة   هحقيقت جنونِ عارفانه، احياء قلب و جان ب       : جنبة عرفاني ) 3
 پـروايِ از    است؛ به فنا سپردن ننگ و نام  و درگذشتن از ارادت مريـدان و              » نفس

دست دادنِ چيزي را نداشتن، نشان روشني از ظهور مقام فقر در وجود عـارف و                
اين رهـايي معنـوي در شخـصيت عـارف بـه صـورت              . قرباني شدن نفس اوست   
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اگرچه عارف در ابتداي اين مقام به حال خويش استـشعار           . شود  ميجنون نمودار   
نهايت اسـتغراق وي    در  ، اما   كند از سر آگاهي و انتخاب است       دارد و كاري كه مي    

نـسبت  (در حالت فنا سبب از بين رفتن هر گونه معرفت از جمله ترس و نگرانـي               
اي بـراي    نمايي آگاهانة عـارف مقدمـه      ترتيب جنون   بدين .در اوست ) به هر چيزي  

در همين معناست كـه     . وي به معناي فناي كامل و سكر ناشي از آن است          » جنون«
گونـه كـه منـصور حـلاج آواز      آن خودي،  از جنون و بيدر حالتي ذوالنون مصري

طلبد تا با كشُتن آن،      شدن گاوِ نفس را از ياران خود مي        داد، كشته  سر مي » اُقتُلوني«
ــي« ــستي رازدان«و » روح خَف ــودش» ه ــردد ،در وج ــشيار گ ــده و ه ــوي (  زن مول

 ،كنـد  يراهي كه مولانا در اينجا براي إماته نفـس معرفـي م ـ  . )1446ـ1375/2/1441

 نفـي جـاه و مقـام صـوري اسـت كـه حاصـل آن                 راهدرهم شكستن بت نفس از      
زنـده شـدن مقتـول      «وي بـا اشـاره بـه داسـتان          . نمـايي اسـت    ديوانگي و ديوانـه   

 )، باب بيست و يكـم     عهد عتيق سفر تثنيه   : قس / 145: 1 سوره بقره ( قرآندر  » اسرائيلي بني
 ـ  دن مقتولِ بنـي با نمادين ساختن عناصر اين داستان، زنده ش  واسـطة  هاسـرائيلي ب

اي از دمِ گاوِ ذبح شده براي معرفي قاتلينش را تمثيلـي بـراي بيـان مقـصود                   ضربه
، بـه حيـات     »زخـم جنـون   «واسـطة    هوقتي جان انسان نيز ب    : گويد  مي ،خود ساخته 

از جمله قاتل يا قاتلان ديوصفتِ خود كه همـان           –رسد، به تماميِ اسرار      به مي طي 
 ـ  معرفـت مـي    - )744: 1365نيكلـسون   (اند   اهواء نفساني اميال و    د تـا جـايي كـه       ياب

كيميـاي  « در حقيقـت ايـن       .تواند بهشت و دوزخ را با چشم جان مشاهده كند          مي
  :است است كه مس وجود او را تبديل به زر كرده» جنون

 همچـــو مـــس، از كيميـــا شـــد زرّ ســـاو زنــده شــد كــشته ز زخــم دم گـــــاو    
ــس  ــشته برجـ ــرار را كـ ــت اسـ ـــون   ت و بگفـ ــرة خـ ــود آن زمـ ـــوار را وانمـ  خــ

ــق   ... ــرط طري ــست از ش ــشتن ه ــاو ك ـــق    گ ــان مفي ــش ج ــم دم ــود از زخ ــا ش  ت
  ــويش را ز ــس خ ــاو نف ــش گ ـــر بك ــده و بهـــش  وتـ ــود روح خَفـــي زنـ ــا شـ  تـ

  )1446ـ1375/2/1438مولوي (
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قتل گاو نفـس وي     توانند به كسرصنمِ نفس وي يا        اما ياران ذوالنون چگونه مي    
بخش از   گويد جسم مرا محكم ببنديد و با شلاقي اطمينان         كمك كنند؟ اينكه او مي    

 اهر از -تا هـستيِ حقيقـي مـن    بكوبيد بر سر و پشتم )دمِ گاو مذبوح(مرگِ نفس 
 نفيِ عظمت   راهبايست از     زنده شود، چنين استمدادي مي     -»منِ كاذب «خرُد شدن   

بايست از    ياران ذوالنون مي   ،بنابراين. گيرد  صورت يو تخفيف هرگونه جاه و مقام     
نسبت به وي مراعاتِ هيچ گونه ادب ظـاهري را   و  دننبرملا كردن راز وي حذر ك     

 بلكه ادب باطني مريدان مقتضي آن است كه او را در اين مقـام بـه حـال                   نمايند،ن
 يـا   خود رها كنند و از انكار ديوانگي وي و يادآوري فراست و عقل و حكمت او               

امـا يـاران او بـه بهانـة         . اش بپرهيزنـد   تلاش براي بازگرداندن وي به حـال قبلـي        
كنند كه صدق و اهليـت آنهـا      عيادت، ضمن اظهار ادب و محبت ظاهري، ادعا مي        

پس وي را دعـوت بـه افـشاي    . نمايي وي است زمينة مناسبي براي بيان راز ديوانه 
بـه حكـم آگـاه بـودنش از          كـه    -ذوالنـون . كننـد  حقيقت حـالش نـزد خـود مـي        

 بـا  -بودن محبـت و ادب آنهـا بـاخبر اسـت       الضمير افراد، از خامي و سطحي      مافي
آسا آنان را فحـش و ناسـزا گفتـه، بـه سويـشان               شنيدن آن سخنان با حالتي جنون     

آن مـدعيان دوسـتي، همـه از تـرس پـا بـه فـرار                . كنـد  سنگ و چوب پرتاب مي    
لاف زدن يـاران مـرا      : گويـد  با خنده مي  و   دهد ميذوالنون سري تكان    . گذارند مي

ــي      ــوبي م ــنگ و چ ــربة س ــج ض ــه از رن ــه چگون ــد ك ــد بنگري ــوي ( گريزن مول
بدينسان باطنِ ادب و دوستي آنهـا بـا ايـن گـريختن آشـكار         . )1460ـ1375/2/1448

 كـه نـشان     شـود   مـي يادآور  باره   در بيان مقصود مولانا در اين        كوب زرين. دشو مي
 يقـت مغـز و جـوهر آن، تحمـل رنـج و محنـت اسـت                دوستيِ حقيقـي و در حق     

دوست حقيقي همچون زر خـالص اسـت كـه در ميـان             . )51: 1، ج 1373كوب   زرين(
حركـت   طبـق بيـان مولانـا،     . دهـد  آتشِ بلا، خلوص و پايداري خود را نشان مـي         

آميز ذوالنون و اشاراتِ حكيمانة وي بيانگر آن است كه محـب بايـد نـسبت      جنون
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 بر ادبِ ظاهر، ادب ِ باطن نيز داشته و هرگونه رنـج و بلايـي از                 نافزوبه محبوب   
 كـه از سـوي معـشوق        ييجان بخرد و شايد يكي از اين بلاها        سوي محبوب را به   

خواهـد بـه هـيچ        همين شوريدگي خود اوست كه نمي      ،نصيب خود ذوالنون شده   
  :قيمتي آن را از دست بدهد

ــج م  دوسـت؟  ،كي گران گيـرد ز رنـج دوسـت          غــز  و دوســتي آن را چــو پوســت رن
ــ ــي  هن ــد سرخوَش ـــي ش ــشان دوستـــ ــت   ن ــت و محنـ ــلا و آفـ ــشــــي در بـ  كـ

ــوش   اســت دوســت همچــون زر بــلا چــون آتــش ــش خ ــالص در دل آت ــت زرّ خ  اس
  )1461ـ1375/2/1459مولوي (

 ، الاوليـاء  ةتـذكر بايد يادآور شد كه اين داستان در ساير منابع تصوف، از جمله             
 ابونـصر سـراج     اللمّع و قشيريه رسالة ، هجويري المحجوب كشف ، غزالي لعلوماحياءا

، 1373كـوب    ؛ نيـز زريـن    184: 1376فروزانفر  (دربارة جنون شبلي نقل شده است       ) 50(
و چون  قصد مولانا از بيـان حكايـت توصـيف حقيقـت حـال عرفـاي                   )312: 1ج

راي وي اهميتي ندارد     ب رونماست، به شخص و نام توجهي نكرده و از اين            ديوانه
: 4، ج 1366غزّالـي   : بـه . ك.ر( كه اين جنونِ عرفاني مربوط به شبلي است يا ذوالنـون          

؛ عطـار   190ـ197: 1380ري  ـويـ؛ هج  50: 1944ي  ـ؛ سراج طوس  146 و   86: 1367؛ قشيري      53
او بـه قهرمـان داسـتان       . )39: 1362  انصاري ؛ خواجه عبداالله   536ـ   554: 1374ابوري  ـنيش

نه به عنوان يك شخصيت تاريخي كه بـه عنـوان يـك شخـصيت               ) ذوالنون(خود  
 ـنگرد تا با توصيف احـوال وي ظرا        عرفاني و الهي مي    ف عرفـاني را بـه طالبـان        ي
  .حقيقت بازگو كند

  
  بود آوردنِ بزرگي كه خود را ديوانه ساخته حيلت در سخن حكايت به

 سائل آن بزرگ را كه خـود  آوردنِ حيلت در سخن به« حكايت مثنـوي در دفتر دوم  
 است كـه بـا آوردن       مثنويترين حكايت    ترين و مفصل   اصلي» را ديوانه ساخته بود   

 بـه توصـيف احـوال و اقـوال و           آشـكارا  ،چند حكايت فرعي ديگر در ضـمن آن       
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نماها اسم و عنـوان خاصـي     اگر چه اين ديوانه   . پردازد نما مي  ف عارفانِ ديوانه  يظرا
توان نمونة كاملي از طبقة مجـانين        نها در اين حكايت را مي     ندارند، اما شخصيت آ   

را  ايـن ابيـات      ، از ورود به اصل حكايت     پيشمولانا در اين حكايت     . الهي دانست 
  :آورد به عنوان مقدمه مي

ــدن   ــد ش ـــي باي ــل همـ ــرد جاه ــن خ ـــد زدن   زي ـــي بايــــ ــت در ديوانگــ  دســ
ــودِِ  ــي س ــي هرچــه بين ــز خــود زآن م ــوش و آب  گري ــر نـ ـــز زهـ ــوان را بريـ   حيـ
  ــس ـــه ب ـــر كـ ــنام ده هـ ـــرا دش  ســـود و ســـرمايه بـــه مفلـــس وام ده    تايد تــ

ــاش    ـــوف ب ــاي خ ـــذار و ج ــي بگ ــاموس ايمن ــاش و بگــذر از ن ــاش و رســوا ب  ف
 ازيـــن ديوانـــه ســـازم خـــويش را بعـــد آزمــــــودم عقــــــل دورانديـــــــش را

  )2332ـ1375/2/2328 مولوي(

سـتايد، عقـلِ     مـي  به همان اندازه كه جنونِ مافوقِ عقـل را        مولانا در اين ابيات     
. كند را تقبيح مي  » عقل تقليدي «طلب يا به تعبير مولانا       دورانديشِ حسابگرِ منفعت  

، »تـرس از رسـوايي  «، »توجه به سـود و زيـان  «مولانا اركان اصلي عقل تقليدي را  
»  تأييـد از ديگـران     گداييِ سـتايش و   «و  » طلبي عافيت«،» كاري رياكاري و محافظه  «

بـدون  . اسـت  پرسـتي، خودپرسـتي نهفتـه    داند كه در همة آنها به جاي حقيقت       مي
 گذار از چنين عقلي انسان را به آزادي و آرامـشِ درونـي نزديـك خواهـد                  ،ترديد

 از حكايـت    پـيش » نكاح كردن دلقكِ سيد اجـل بـا فاحـشه         «حكايتِ كوتاه   . كرد
هـاي بيمارگونـة     ت كه مـشغول حـسابگري     ي اس »عقلِ نگران «اصلي نيز در تقبيح     

  :و اندوه ناشي از آن است» ترس و احتياط«و » وسواس«مبتني بر 
ـــل     ــيد اجــ ــبي س ــك ش ــا دلق ــت ب  اي را خواســــتي تــــو ز عجــــل قحبــــه گف

ــي   ــاز م ــن را ب ــن اي ــا م ــت ب ــست گف ــي مـــستور كرديمـــت درســـت  باي ــا يكـ  تـ
ــم  نُـــه مـــستور صـــالح خواستــــم: گفـــت ــشتند و ز غـ ــه گـ ــتمقحبـ ــن كاسـ   تـ

 تــا ببيــنم چــون شــود ايــــن عاقبــت      خواســـتم ايـــن قحبـــه را بـــي معرفـــت
ــي    عقـــل را مـــن آزمـــــــودم هـــم بـــسي ــون را مغرس ــويم جن ــپس ج ــن س  زي

  )3337ـ2/3333/همان(



 كوهيان هاتف سياه  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات ةفصلنام  /     

 

142

عقلـي مـورد     پس از ابيات مقدماتي و آشنايي ذهن شنونده با مفهوم عقل و بي            
ي است كـه بـراي حـل مـشكل          بخش نخست داستان، حكايت شخص     نظر شاعر، 

 شود  مياما به او گفته     .  مشورت است  براي كامل   يجوي خردمند و خود در جست  
ميـان كودكـان    در نمايي است كه سوار بر ني كه تنها عاقل شهر ما شخص مجنون

 سـوارِ  مولانا در بيان مقام حقيقي آن نـي  .)2340ـ1375/2/2338مولوي ( كند بازي مي

دانـد؛   خواند كه صدهزاران اسـرار غيبـي را مـي          لي الهي مي  ويك  را   نما، او  مجنون
المقـام كـه    قـدري اسـت رفيـع    رايي است سرشار از آتش جنون و آسـمان     صاحب

قـدرت تـصرف در   : م اوستيكاينات تسل(  مركب و بارة او هستند    ،اخترانِ آسمان 
 سوار بر نـي   اگرچه او در ظاهر همچون كودكان،)واسطة ولايت هاركان كاينات ب

حقيقت سوار بر همة كائنات است و مقام رضا و فنا باعث اسـتيلاي    اما در،است
نما با نيِ چوبين و استغراق       سواري اين ديوانه   اسب. است وي بر عالم كائنات شده    

اي از نشاط درون و زيستن       توان نشانه  او در بازي با كودكان در اين حكايت را مي         
او با اينكه خـود را در       .  جان وي دانست   در اثر استيلاي طرب جنون بر     » حال«در  

از اين نظـر    ترين فرشتگان،    اما كرّوبيان يعني والامقام    است، ديوانگي پنهان ساخته  
  :)823: 1365نيكلسون ( گيرند كه وي تجسم عقل كلي است، از او نور و نيرو مي

ــشپاره   ــت و آتــ ــاحب راي اســ ــمانْ اي صــ ــاره آســ ــر بــ ــت و اختــ  ي ا قدرســ
 او دريــــن ديــــوانگي پنهــــــان شــــده وبيـــان را جـــــان شـــــده  فـــرّ او كرّ

  )2342ـ1375/2/2341مولوي (

اما مولانا ضمن بيان احوال اين انسان والا كه ظاهرش مجنون ولي باطنش ولي              
 كه در آغـاز حكايـت ذوالنّـون يـادآور شـده بـود، هـشدار               گونه الهي است، همان  

 تنهـا ن عرفاني تفاوت نهـاد و نبايـد         ميان ديوانگي معمولي و جنو    بايد  دهد كه    مي
جنون براي اين دسـته از اوليـاء        . دو گروه ما را گمراه كند      شباهت ظاهري در اين   

انـد و از همـين رو بازشناسـي     اي است كه خود را در آن پنهـان سـاخته     الهي پرده 
 ،گونه شناخت  اين. چهرة حقيقي آنان دشوار و نيازمند نوعي بصيرت معنوي است         
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ابـد،  ياي نافذ است كه با گـذر از ظـاهر، بـاطن ايـن اشـخاص را در                  همقتضي ديد 
وگرنه بدون اين بصيرت و فراست، شخص همچون كوري است كه با آنكـه دزد               

در هـر صـورت شـناخت ايـن         . تواند او را شناسـايي كنـد        نمي ،زند ميتنه   وي   هب
  :اشد سنخيتي بين مدرِك و مدرك بداولياي مستور كار هر كسي نيست و باي
ــواه   از جنون خود را ولي چـون پـرده سـاخت           ــي خ ــور ك ــر ورا اي ك ــناختيم   ش
 زيــر هــر ســنگي يكــــــي ســرهنگ بــين گـــر تـــرا بازســـت آن ديـــدة يـقيــــــن

ــشمي  ــيش آن چ ــت  پ ــاز و رهبرس ــه ب  هــر گليـــــمي را كليــــمي در برســت    ك
 ـ ــ ــر ول ــد   يم ـــره كن ــي شهـ ــم ول  ره كنــدهـــر كــر ا او خواســت بــــا بهــــ  را ه

ــناخت  ــرد او را شـ ـــد از خـ ــس ندانـ  ســاخت را ديوانــه او مــر خـويش  چونـك  كـ
  )2350ـ1375/2/2346مولوي (

سـوار و بيـان ضـرورت        نماي نـي   پس از توصيف حالات و مقامات آن مجنون       
بـردن سـگ بـر       حملـه « شناخت اولياء مستور، حكايتِ فرعيِ     برايبصيرت معنوي   

درويش كوري اسـت كـه گرچـه در كـسوت           مربوط به حملة سگي بر      » كور گدا 
گونـه فهمـي بـه       اما از آنجا كه سگ هـيچ      . گدايي است، اما عارفي بلندمرتبه است     

درويـش از سـر     . خواهد جامة وي را بدرد     برَد و مي    بر او حمله مي    ،مقام او ندارد  
گشايد و با ملاطفت، آن حيـوان وحـشي را رام            ضرورت زبان به ستايش سگ مي     

ديدة باطني ايـن سـگ      . كند مي» شكارِ گور «متوجه  » شكارِ كور «را از   كند و او     مي
 خلاف درويش كه چشمانش از عالم ظـاهر         ؛ اما در عالم ظاهر بيناست     ،كور است 
خواهـد ببينـد و      بيند، درويش نمي   آنچه سگ مي  .  اما باطن وي بيناست    ،بسته شده 

دو هـيچ تفـاهمي      ايـن  بـين    ،بنـابراين . تواند ببيند  بيند، سگ نمي   آنچه درويش مي  
در » كور بودن درويش  « .پديد نخواهد آمد مگر آنكه يكي از طرفين ذاتاً تغيير كند          

را » بينا بودن سـگ   «االله و  پوشي اولياءاالله از ماسوي    توان به چشم   اين حكايت را مي   
. ويـل كـرد   أتوان به توجه ظاهربينان به جهان ظاهر و غفلت از عالم باطن ت             نيز مي 

گردد، در  » كلب معلَّم « كه اگر به اين سگ تعليم داده شود و           شود  مير  مولانا يادآو 
كه اندك نـور معرفتـي بـر همـين           و زماني . ها سراغ صيد حلال خواهد رفت      بيشه
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مولــوي ( مبــدل خواهــد ســاخت» ســگِ اصــحاب كهــف« او را بــه ،ســگ بتابــد
تاخي بـصيرت و گـس     نماد انسانِ بـي   » سگ«  در اين حكايت،   .)2383ـ1375/2/2354

درويـشِ  . ادب اسـت  خبر و در نتيجـه بـي    است كه نسبت به مقام اولياء مستور بي       
 امـا در    ،پذير و درمانده دارد    نماست كه ظاهري آسيب     سمبلي از عارف ديوانه    ،كور

 لزوم داشـتن فهـمِ معنـوي بـراي          ،نتيجة حكايت . تصرف اوست در  باطن، كائنات   
 بـا   مثنـوي ن  ابرخـي از شـارح    . استق مكتوم از جمله اولياء مستور       يشناخت حقا 

جفـاي  «توجه به ابيات آغازين اين حكايـت، مقـصود مولانـا از نقـل آن را بيـان                   
ذكـر ايـن     .)330: 2، ج 1382زمـاني   ( انـد  تلقّي كـرده  » نما ظاهربينان بر عارفانِ مجنون   

 ،مثنـوي وار و حكايت بعـدي ماننـد سـاير اسـتطرادهاي مولانـا در                حكايت تمثيل 
  .يختن نظم و توالي اجزاي داستان اصلي شده استموجب به هم ر

ضرورت مراجعه به اهل دل بـراي يـافتن حكمـت حقيقـي در ابيـات پايـاني                  
شود تا مولانا حال آن جوان سائل را بـه خـاطر آورد              اي مي   بهانه يادشده،حكايتِ  

جويي است و بدينـسان   جوي اهل دل و انساني كامل براي مشورت    و كه در جست  
 آن جوانِ   سرانجام ادامة حكايت اصلي چنين است كه        .گردد ت برمي به اصل حكاي  

طلـبِ راز  » اَبِ كـودك شـده  «رسد و از آن سوار مي نماي ني جو به مجنون   مشورت
پاسخ آن حكيم رازدانِ رازپوش به وي اين است كه امروز روزِ راز نيست              . كند مي
تواند  ام مبتدي نمي  ك سو طالب خ   ياز   . شود  ميدروازة راز به روي تو گشوده ن       و

توانـد بـا     نما نيـز نمـي     در حلقة اهل راز وارد شود و از سوي ديگر عارف مجنون           
مـشغول  ) فريبـي  عـوام (داري   افشاي اسرار، همچون شيوخ مزور و مدعي به دكان        

ابـد كـه    ي عارف مجنون به چنان تجربة والايي از دريافت حقيقت دست مي           .باشد
زبان عارف در اوج جنون، همچون زبـان        . داند كن مي ممربيان آن را براي اغيار غي     

به همين سبب عارفـان حقيقـي       . فهمند اي است كه عاقلان از آن چيزي نمي        ديوانه
زننـد   مدعياني كـه دم از راز مـي       . سازي كنند  توانند از سرّ نهان، محفل     گاه نمي  هيچ
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ابيـات سـعدي     ملاحظات مولانا در اين باره يادآور ايـن          .داراني بيش نيستند   دكان
  : است

ــاموز   ــه بي ــشق ز پروان ــحر ع ــرغ س ــد  اي م ــد و آواز نيام ــان ش ــوخته را ج ــان س  ك
ــد    خبراننـــد ايــن مـــدعيان در طلـــبش بـــي  ــاز نيام ــري ب ــد خب ــر ش ــه خب  آن را ك

  )29: 2526سعدي (

يا » جنّ َ « از ريشة    -جنون  . نكتة قابل توجه دراينجا ، رابطه راز با جنون است         
تـرين قالـب و    توانـد مناسـب    مي  ـاي آن مرتبط با امر پوشيده استكه معن» جنَّ«

 رازدان بـودن    ،مولانـا بـاور   بـه   . روش براي اختفاي راز و محفوظ ماندن آن باشد        
 افـزون  ،بنـابراين . نمايي است  نما مقتضي اختفاي راز از طريق جنون        ديوانه عارفانِ

د ايـن راز، راز ديگـري       نمايي آنها خود يك راز است، در درون خو         بر آنكه جنون  
اگرچه گشودن راز نخستين براي مبتديان ممكن است، اما فرارفتن          . نيز نهفته است  

  :از آن و يافتن كليد راز دوم بسي دشوار و سهمگين است
ــست  نيـست  رو زيـن حلقـه كـين در بـاز          گفت ـــروز روز راز نيــ ـــرد امـــ  بازگـــ

ـــان    ــدي در لامكــ ـــان را ره ب ــر مكـ ــيخا  گ ــو ش ــان  همچ ــر دك ــن ب ــودمي م  ن ب
  )2386ـ1375/2/2385مولوي (

 تا در تفـسير و تبيـين        شدهنما نزد مولانا سبب      اهميت رازداريِ عارفان مجنون   
 مـستِ   خوانـدنِ محتـسب   « عنـوان  باهمين معنا بار ديگر حكايت كوتاه ديگري را         

نيمه شـب محتـسب، مـست خرابـي را در پـاي             : بياورد »خراب افتاده را به زندان    
از آنچـه   : دهد اي؟ مست پاسخ مي    پرسد چه خورده   از او مي  . ابدي واري خفته مي  دي

: گويد پرسد كه آخر در سبو چيست؟ مست مي        محتسب بار ديگر مي   . در سبوست 
 براي استشمام   ،دهشمحتسب كه كمابيش از رنديِ مست آگاه        . ام چه خورده  همان

 امـا مـست     ،كند» آه« خواهد تا  بويِ مي از دهان وي و به دام انداختن او، از او مي            
كند  مي» هوهو«اي رمزآميز نفَس را در سينه حبس كرده          به جاي آه كردن، به شيوه     

مضاعف خود را مـانع آه       گير، شادي و شعف    و در پاسخِ اعتراض محتسبِ سخت     
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آه كردن كار دردمندان و غمخواران است و مـن غـرق در             : گويد  مي ،كردن دانسته 
  :ام شادخواري و سرخوشي

ــه  ــسب در نيم ــايي رســيد   محت ــب ج ـــد     ش ــه ديــــ ــستي خفت ــوار م ــن دي در ب 
 سـبو  گفت ازين خـوردم كـه هـست انـدر      بگـو  چـه خوردسـتي؟    هي مـستي،  : گفت

 اين خفيست  گفت،  ام خورده آنك از :گفت آخــر در ســبو واگـــو كــه چيــست :گفــت
ــي ــن جــواب  دور م ــن ســؤال و اي  ــ شــد اي ــسب ان ــد چــون خــر محت  خــلاب درمان

ـــن     هـــين آه كـــــن: گفـــت او را محتـــسب ــام سخـ ــرد هنگ ــو ك ــو ه ــست ه  م
ــت ــي   :گف ـــو م ــن، هــ ــتم آه ك ــي گف ــي     كن ــم منحن ــو از غ ــاد و ت ــن ش ــت م  گف

ـــم و ــست آه از درد و غــــ ــي  بيــــداديــ ــوي م ـــوي ه ــست  ه ــوران از شادي  خ
ــدانم،  ــن ن ــت اي ــسب گف ــز محت ــز خي  زمعرفــت متــراش و بگــذار ايــن ســتي     خي

ـــا؟ : گفــت ــن ازكجـــ ــو ازكجــا، م ــستي  رو، ت ــت م ـــا   ،گف ــدان بيــ ــا زن ــز ت   خي
ــست ــت م ــذار و رو :گف ــسب بگ  از برهنــه كــي تـــوان بــــردن گــــرو     اي محت

ــدي  ــتن ب ــوت رف ـــود ق ـــرا خـ ـــر مـ ــن كــي شـــد  گـ ــة خـــود رفتمــي، وي  يخان
ـــمي     ــا امكانـــ ــل و ب ــا عق ــر ب ــن اگ ــان  م ــر دكـ ـــر سـ ــيخان بـ ـــو شـ  ميهمچـ

  )2399ـ1375/2/2387مولوي (

ويل به اظهار راز نهـان و افـشاي حـال بـاطني     أآه كردن در اين حكايت قابل ت  
ويل به نشاط ناشي از فنـاي عـارف اسـت؛           أ قابل ت  ،مست» هوهو كردن « و   ،عارف

امـا  . كنـد   او هوهو مي   ،خواهد مي) من من كردن  (كه سائل از وي آه كردن        درحالي
عنـي همـان    يكه هوهو كردن وي نه لفظي بلكه عيني و خارجي           داشت   بايد توجه 

در نهايت چون محتـسب از      . شوريدگي و خرابي و محو اراده و انانيت وي است         
دهد كـه اگـر مـن پـايِ رفـتن            خواهد كه همراه او به زندان آيد، پاسخ مي         وي مي 

. مافتـادم تـا دچـار تـو شـو          رفتم و كنار ايـن خرابـه نمـي         داشتم به خانة خود مي    
 پاسخ اخير مست را پاسخي مستانه و در عين حال رندانـه و طنزآميـز                كوب زرين

اي را بيان اين نكتـه كـه حـال عـارف              و منظور مولانا از طرح چنين لطيفه       ددان مي
تواند مانند رؤساي عام به دنبال قـرار و سـكون            وراي طور عقل عوام است و نمي      

 ـ( برود يا دكان خودنمـايي و دعـوي بگـشايد          درخواسـت  . )364: 1374 كـوب  نزري
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توانـد قابـل تأويـل بـه         محتسب براي بردن مست به زندان، در اين حكايـت مـي           
عارف كامل براي  همراهي با آنان در جادة صـحو و هـشياري    تقاضاي مبتديان از

امتنـاع مـست    «و همدلي با آنان در اموري باشد كه دون شأن باطني وي اسـت و                
قابل تأويل به شـدت استيـصال و اسـتحالة عـارف در       » خاطر نداشتنِ پايِ رفتن    هب

حال خود است كه در طريقت سكر، مست و آشفته بر طريق سلوك افتاده و پـاي              
 زيرا خصوصيت جادة    ،است رفتن برايش نمانده و حتي مقصد خود را رها ساخته         

كار او از راه رفتن گذشته اسـت زيـرا بـه مقـصد               .محاي پاي سالك است   ا ،سكر
  . مقصد او باشد،»مقصدي بي« است و چه بسا كهرسيده 

 متفـاوتِ   پردازي هنرمندانة مولانا در ترسيم برخورد دو تيـپ كـاملاً           شخصيت
بـه عنـوان نماينـدة      » مست آشـفته  «به عنوان نمايندة اصحابِ صحو، و       » محتسب«

ق ياصحابِ سكر در اين حكايت نشان از دقت نظر وي در بيـان روش فهـم حقـا                 
نمادي از طالبِ مبتدي اهلِ صحو است كه        » محتسب« در اين داستان     .عرفاني دارد 

و احتمـالاً در حكايـت فرعـيِ        » جوي مردِ سائلِ مشورت  «در حكايت اصلي نقش     
كنـد؛ مـستِ افتـاده بـر كنـار           را بازي مي  » سگ پر سروصدا و درنده    «پيشين نقش   

درويـشِ  : پيشيندر حكايت فرعي    (سوار   نمايِ ني  ديوار، نماد همان عارف مجنون    
نماييِ آگاهانه، سرشار از حالت سكر و سرمستي نيز           برديوانه افزوناست كه   ) كور

در اين  (، با رندي و ظرافت       ثاّدادن به مبتديانِ خامِ پرسشگرِ بح      هست و از پاسخ   
استغراق . رود طفره مي ) گرفتن محتسب از طريق دور در گفتار       حكايت با به سخره   

نـدادن ديگـران    روني، مقتضي كتمان راز در سينة خود و راههاي د عارف در تجربه  
خواري، زبانِ بيان را از مست ستانده        كه نشاط مي  گونه    همان ،به ساحت راز است   

داند و گاه با طنزي گزنـده يـا          جاني است كه آداب و ترتيب نمي       او سوخته . است
  حـال خـود را  توانـد  زيـرا نـه او مـي   . كند كننده را از خود دور مي تمسخر، سؤال

ايـن  . تواننـد آن حـال را ادراك كننـد         آورد و نه عام خلق مي      چنانكه هست به بيان   
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 كه سيرت و حالت ديوانه الهي نـاظر بـه           رورندي اگرچه آگاهانه است، اما از آن        
نشاط و سرخوشي و شادخواري عارفانه است، پاسخ وي در هر صورت مستانه و              

سكر در خود عارف به هم آميخته اسـت،         سكرآلود است و اگرچه حالت صحو و        
  .اما اهل صحو را هرگز ياراي فهم آن حال نيست

كه در واقع  بيان كمـالي از         »مستِ خراب « پس از حكايت فرعي و استطرادي     
كشيدن سـائل    بار در سخن   دوم«  عنوان بانماست، حكايت اصلي     حال عارف ديوانه  

سـائل از آن     :شـود   مـي  گرفتـه    از سـر  » تـر گـردد    آن بزرگ را تـا حـال او معلـوم         
اي اسب خود را به سوي او راند تـا از            كند لحظه  سوار خواهش مي   نماي ني  ديوانه

رانـد و بـه او       شيخ نيز اسب خود را سـوي او مـي          .آن پيرِ كودك شده سؤالي كند     
گويد اسب من بسي تيزرو و تندخوسـت و طاقـت درنـگ نـدارد و تـا تـو را                      مي

اين تُند و تيزبودن اسب خيالي      . تر سؤالت را بپرس    عهر چه سري   لگدكوب نكرده، 
در حكايت را بايد به اسبِ جنون شيخ نـسبت داد؛ يعنـي جنـون و سـكر عـارف                    
حوصلة اهل صحو را ندارد و ممكن است صرافت و شدت فيضي كـه از وي بـه                  

در . خاطر محدوديت ظرف معرفتـشان، بـه آنـان صـدمه بزنـد             هرسد، ب  مبتديانِ مي 
 اما از سـر فراسـت   ،خواهد سؤال حقيقي خود را مطرح كند   تان سائل مي  ادامة داس 

 از طـرح    ، بنـابراين  .ابد كه فضايِ حاكم،مجالِ مناسبي براي گفتن آن نيست        ي درمي
پرسـد كـه بـه       سؤالي مجازي و از سر شوخي مي       ،كند پوشي مي  چشممسألة خود   

 .)2404ـ ـ1357/2/2403مولوي  ( تواند براي من همسر لايقي شود      نظر تو كدام زن مي    
ال حقيقـي نـزد اغيـار    ؤاين شوخي و لاغ نه از سر استهزا بلكه بـراي اختفـاي س ـ         

 كه عارفِ رند،شخصيت حقيقي خـود را در پـشت پـردة جنـون               گونه همان است؛
ال حقيقي خود را به خاطر ملاحظة فـضاي حـاكم و            ؤاست،او نيز س   مخفي ساخته 

  .كند پنهان ميسطح معرفت اطرافيان، در پسِ سؤالي سطحي 
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ط حـاكم، و    ياين بخش از حكايت يعني وقوف سائل جـوان بـه فـضا و شـرا               
منحرف ساختن سوال اصلي به سؤالي سطحي، نوآوري و تصرّف ظريـف مولانـا              

ــت اســت  ــر   . در اصــل حكاي ــابع ديگ ــه درمن ــت ك ــرا در اصــل حكاي ــدزي  مانن
قليـوبي منقـول     نوادر عوفي و    الحكايات  جوامع  ابوليث سمرقندي و   العارفين بستان
، سـائل  )229ـ30 و 280: 1374 و 318: 1، ج 1373كوب   ؛ زرين  822: 1365نيكلسون  ( است

از ابتدا به دنبال مشورت با مردي دانا دربارة نكاح با زني مناسب براي خود است                
نبـودن   امـا در حكايـت مولانـا ، مناسـب    . چرخد و حكايت نيز بر همين محور مي     

 خلاف قـصد    – كه سائل    شود  ميرفتي اطرافيان سبب    فضاي حاكم و عدم بلوغ مع     
ايـن  . نـد ك از سر شوخي  چنـين سـؤالي   -اش براي سؤال از يك راز مهم         حقيقي

: كنــد  نكتــة قابــل تأمــل و مهمــي را دربــارة عقــلاي مجــانين بيــان مــي،نــوآوري
نماها، بستگي به اوضاع و شرايط حـاكم و فـضاي            شدن زبان حقيقي ديوانه    گشوده

 بـستر و فـضاي مناسـبِ        جاري شدن حكمت از زبان آنان مقتـضيِ       . اردپيرامون د 
. افتد كه گوشي فراخور آن زبان پيدا شود        زبان آنها زماني به كار مي     . معرفتي است 

هاي نامحرمي در كار باشـد، نبايـد اسـتدعاي گـشودن آن زبـان را                 پس اگر گوش  
وبي آن را درك    اي است كه سائل جوان در حكايت مولانـا بـه خ ـ            اين نكته . نمود

در . (توان از اهلش پرسـيد     كرده و فهميده است كه هر سؤالي را در هر جايي نمي           
كه حكايت مولانا مأخوذ از آنهاست، سائل       ....  و العارفين بستانكه در حكايت     حالي

در حكايت مولانا، سائل با اينكه مبتديِ طريقت است،         ). دارد ن يقصه چنين فراست  
داند و در حضور اغيار با       تين طلب نيز ادبِ سلوك را مي      اما در همان مراحل نخس    

خصوص كه پير حال     به ،شود  ميطرح سوالي نامتناسب موجب رنجش خاطر پير ن       
بايست اين   خويش را در جنّة جنون و مكمنِ غيبِ درون مستور ساخته، مريد نمي            

  .پردة ستر را با خامي بدرد و راز وي را افشا نمايد
 بـه   ،ه به خوبي از اوضاع و احوال گفته شـده بـاخبر اسـت             نما ك  عارفِ مجنون 
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نيـز پاسـخي دقيـق و درخـور تأمـل و در عـين حـال         همين سؤال مجازي طالب
 دو گروه از آنهـا مايـة        ؛زنان سه گروهند  : دهد متناسب با ظرفيت فضاي حاكم مي     

آن كـه چـون گنجـي ارزشـمند         . رنج و يك گروه آنها چون گنج ارزشمند اسـت         
ديگري نيمي از آن توست و سومي كه هيج چيـزي از            .  از آن توست   و ا است، كلّ 

حال كه پاسخ را شنيدي دور شو وگرنـه اسـبم چنـان لگـدي               . آن براي تو نيست   
پس از   .)2409ـ1375/2/2405مولوي  (ات كند كه تا ابد از جاي خود بر نخيزي            حواله

 كـه ملاحظـه     گونـه  نهما. شتابد سوار دوباره به ميان كودكان مي      اين پاسخ، مرد ني   
 و  پياپيهاي كوتاه     پاسخ بسي موجز و مبهم است و شيخ نيز پس از پاسخ            شود  مي
اي بـه توضـيح و تطويـل سـخن        رانـد و علاقـه     طور متوالي سائل را از خود مي       به

نمايـان اسـت كـه       گفتن بيانگر طرز تعليم و تربيـت ديوانـه         اين شيوه سخن  . ندارد
 به اصرار   بيشتربه صورت مجمل و مرموز و       نها  ت ،خلاف واعظان و عالمان رسمي    

اي به دعـوت كلامـي       گو هستند و علاقه    گو و گزيده   گويند؛ كم  مخاطب سخن مي  
  .ندارند

خواهد تا سخن    سائل از پاسخ كوتاه شيخ دچار ابهام شده و بار ديگر از او مي             
 را سـوي او    اش نما بـراي بـار سـوم اسـب خيـالي           پير مجنون . ندكخود را تفسير    

هـا   تواند به اين معنا باشد كـه همـة انـسان           سوار شدن بر اسب خيالي مي     (راند   مي
و ) انـد  دانند، حال آنكه بر خيال خـود سـوار شـده           خود را سوار بر اسب مراد مي      

ش از آن   ا از آنِ توسـت دختـر بـاكره اسـت و آنكـه نيمـي               او   آنكه كـل  : گويد مي
اي اسـت    ز آن توست، زن بيوه    توست، زنِ بيوة بدون فرزند است و آنكه هيچش ا         

. كه از شويِ پيشين فرزندي داشته باشد؛ چراكه همة خاطرش نزد آنها خواهد بود             
پس از اين توضيح، پير براي چندمين بار سائل را از ضربة لگد اسـبش بـر حـذر                   

ــا هــاي.دارد  مــي شــود  وهــويي كودكانــه بــه ميــان كودكــان روانــه مــي  ســپس ب
 زده شـده   نما شگفت   از بيان نكات نغز حكيم ديوانه      سائل كه . )2415ـ2/2410/همان(
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پير براي آخرين بار نـزد      . خواهد به واپسين سؤالش نيز پاسخ دهد       ، از او مي   است
گويد زود سؤالت را بپرس زيرا آن كودك در حال پيش افتادن از               مي  و ديآ ميوي  

اسـتغراق پيـرِ    . بازي اسـت و در حـال بـردن گـوي ميـدان از مـن اسـت                  من در 
، شايد بيان اين نكتـه      ويژگي او كيد مولانا بر اين     أشده در بازي كودكانه و ت      ودكك

باشد كه كُليت زندگي از ديدگاه اين فرزانگان نـوعي بـازي كودكانـه اسـت و در                  
 به عبارت   .نتيجه نبايد آن را جدي انگاشت و تصلّب و خشونتي از خود نشان داد             

د به بازي گرفتن عـادات و رسـوم جـاري           توان نمايي آنها به نوعي مي      جنون ،ديگر
  .زندگي باشد

و مظهـر عقـل كُـل       »شاهِ عقـل و ادب    «سائل قصه در آخرين سؤال خود از آن         
 خلاصة پاسخ پير ايـن  .در پردة جنون را بازگويد شدن خود خواهد تا راز پنهان   مي

نمايي من براي فرار از منصب قضاوتي است كه مـشتي اوبـاش آن           است كه جنون  
شنهاد نمودند و اصرار آنها سبب شد كه به ناچار عقل خود را پنهان سـازم و                 را پي 

 اسـت  بر اين بـاور مولانا  .) به بعد1375/2/2416مولوي ( جنون را ستر حال خود كنم
 عقل مانند گنجي است كه بايد آن را پنهان ساخت و نمايانـدنِ              ،در اين شرايط  كه  

 عين عقل است و ديوانه كسي است كه          اينجا ديوانگي  ،بنابراين. آن ديوانگي است  
 ،ديوانه نشود و با ديدن عسس نفس يا عسس بيدادگر حكّام جبار و فساد جامعـه               

كـوب    كـه زريـن    گونه شدن در پردة ديوانگي را، همان      اين گونه پنهان  . پنهان نشود 
تـوان ناشـي از سـرخوردگي فرزانگـان در جامعـه دانـست كـه                  مي ،كند اشاره مي 

ستر حال خود و نيز نـوعي اعتـراض بـر نظـام اجتمـاعي و اربـاب                   برايناچار   هب
كـه ترسـيم    )39: 1369؛ نيز   318: 1، ج 1373كوب   زرين( كردند قدرت از آن استفاده مي    

نماها آنها را بيش از طبقه صوفيان به طبقـة روشـنفكران             چنين شخصيتي از ديوانه   
اي بـراي    تـوان وسـيله    نمايي اين گروه را مي     در همين راستا جنون   . كند نزديك مي 

ماندن از آفات معنوي دانست يا جنـون را راه گريـزي             حفظ تقواي دروني و ايمن    
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از رنج هشياري دانست زيرا آنجا كه وجدان آدمي از فشار آلام خـارج بـه سـتوه                  
 رهايي از تنگناي عذابِ وجـدان و راهـي بـه مـأمن             اياي بر  آيد، جنون دروازه   مي
 براي رهايي از كاري كه موجـب عـذاب وجـدان            خطر است؛ پس انسان عاقل     بي
  :)230ـ229: 1374كوب  زرين( زند ، خود را به ديوانگي ميشود مي

ـــدم   ــه شـ ــيج و ديوان ــرورت گ ــن ض ـــدُم    زي ـــه ب ـــم ك ــاطن همانـــ ــك در ب  لي
ــه    ــن ويران ــت و م ــنج اس ــن گ ــل م  ام گــنج اگـــر پيــدا كنــــــم ويرانــــه     ام عق

 ــ  ــه ديوانــــ ـــه ك ــت ديوان ــشداوس  ايــن عــسس را ديــد و در خانــه نــشد     ـه ن
  )2426ـ1375/2/2424مولوي (

  
  بهلول در مثنوي
 دو بار در دفتر سوم آمده كه به ذكـر نـامي از وي و                تنها مثنوينام بهلول در تمام     

چهـرة بهلـول در ايـن دو        . اشارتي كه حاكي از فرزانگي اوست، اكتفا شده اسـت         
ر ساير منابع ادبـي و عرفـاني چنـدان مطـابقتي             با چهرة شايع او د     مثنويحكايتِ  

 انسان آگاه و كاملي  است كه شخـصيتش فاقـد            ،دو حكايت  زيرا او در اين   . ندارد
بهلـول و   «در حكايت   . نمايي در قول و فعل است      ي و ظرافت يا ديوانه     جنبة طنّاز 

، كند كوب اشاره مي   طور كه زرين   نقش بهلول، همان   )1923ـ2/1884/همان(» درويش
بلكه نقش سالك طالبي است كه قطبِ وقـت را          . نما نيست  نقش يك عاقل مجنون   

اي است كه دعوي وي را تأييـد كـرده و بـا وي از در                 دريافته و ادراكش به اندازه    
بهلول در ايـن حكايـت رهـروِ طالـب حقيقتـي      . )280: 1374كوب  زرين( انكار نيايد 

 از شـدت رضـا زبـانش از دعـا            با يكي از اولياي الهي كـه       رويارويياست كه در    
پرسـد   ناشي از تسليم و رضا رسيده، حال وي را مـي      » قطبيت«بسته شده و به مقام    

و چون آن پير از نفوذ و استيلاي كامل خود بر تمام اجزاء كائنات و چرخش ايام                 
كند،  گويد و قدرت تصرف و ولايت خود را بازگو مي          بر وفقِ مرادِ خود سخن مي     

گو ضمن تصديق سخن وي، فهم اظهارات وي براي عقول          و  گفت بهلول در ادامة  
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يابد و براي استفادة همة افراد اعم از عوام وخواص، به فراخور             عامه را دشوار مي   
ند كه پاسخ پير ناظر بـه بيـان   ك ق، استدعاي توضيح بيشتري را مييفهمشان از حقا 

ولانـا در ايـن     م. )1923ـ ـ1375/3/1885مولـوي   ( حقيقت مقام رضا در عرفـان اسـت       
 به عنـوان يـك سـالك طالـبِ          تنها با آن پير كامل      روييايورحكايت بهلول را در     

الفهم از او براي بيان مقام و حـالش          كند كه پاسخي جامع و عام      حقيقت معرفي مي  
شـناس   جويِ ولـي    بهلول در مقام يك انسانِ دانايِ حقيقت       ،به تعبير ديگر  . طلبد مي

ب معرفت براي خود نيست بلكه دغدغة مبتديان و عامة           به دنبال كس   تنهااست كه   
  .خلق را نيز دارد

 كه هميشه در ادبيات به عنوان سـمبل ظرافـت و            –حال چرا شخصيت بهلول     
 در اين حكايت، طالب دانا و هشياري است كه هـيچ         -طنّازي و شوخ طبعي است    

شـايد   .شود يمنمايي يا سخن و حركتي غير معمول از او ن اي به جنبة جنون اشاره
خواهد نشان دهد كه آن ولي الهي كه به مقام رضا            به اين خاطر باشد كه مولانا مي      

اي جامعِ مراتبِ سكر و صحو است كه شخـصي چـون             و قطبيت رسيده، به اندازه    
 در برابر او    - كه جامع مراتب عقل و جنون و به نوعي صحو و سكر است             -بهلول

 كه هم در مقام رضا و سكرِ ناشـي  داردن جامعيتي   او آنچنا . نمايد انساني عادي مي  
اي هـشيار    از آن غرق شده و تجسم عيني فناي فعل و اراده است و هم به انـدازه                

الفهمـي را در توضـيح پاسـخ قبلـي خـود بـه               است كه حتي  سخني ساده و عـام        
در واقـع او بـسي      . كنـد  درخواستِ بهلول براي مبتديان و عامة خلـق بـازگو مـي           

نفـي  (بيخـودي عرفـاني      تر از خود بهلول است زيرا هم در نهايت جنون و           بهلول
 كه آن حال و     اي گونه به و هم در نهايت هشياري،       ،است) خواست هرگونه اراده و  

دهـد و از آنـان دسـتگيري      مقام را به زبان ساده براي مبتديان طريقت توضيح مـي          
گـو ميـان سـائل و مـسوؤل         و برقراري گفـت  در  البته مولانا توجه دارد كه      . كند مي

بايست تشابه و سنخيتي موجود باشد و بـه همـين دليـل نقـش                حقيقي قاعدتاً مي  
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  .دهد جو را در حكايت به بهلول مي پرسشگر حقيقت
رسيدن خواجه و قـومش بـه دِه و ناديـده و ناشـناخته آوردن آن                «در حكايت   

بـراي  » تصـف « بهلول به صـورت يـك        ،در يك اشارت كوتاه   » روستايي ايشان را  
خـودي را    نمايانِ مدعيِ سـكر و بـي       عارفي حقيقي آمده است كه به راحتي عارف       

خويشتني است   او مظهر انسان دانا و البته عارف بي       . كند تشخيص داده و رسوا مي    
  :دهد كه سره را از ناسره و ولي الهي را از مدعيان دروغين تشخيص مي

ــه    ــن بجِـ ــرا از مـ ــشناسم تـ ــه نـ ــي رو كـ ــارف بــ ــولِ دهخ عــ ــشم و بهلــ  ويــ
  )1375/3/700مولوي (

يا مست بودن   » خويش بودن  عارفِ بي «را با   » بهلول بودن «  مولانا   ،در اين بيت  
خـودي   ، ادعاي سـكر و بـي      پيشينيكي گرفته است و چون مدعي شياد در ابيات          

عرفاني يا جنون و شوريدگيِ اولياءاالله را نموده است، بيت خطاب بـه او و امثـال                 
وار تجربـه كـرده، خـود      عالَم حيرت و بيخودي را بهلول   راستي بهآنكه  : ت كه اوس

ام و   من هستم؛ من خود داناي راز و مست بادة الهي و واله و مجنونِ جـلال الهـي                 
در . دهـم  سرمستانِ شراب بيخودي را از مدعيان دروغين به راحتي تـشخيص مـي            

خـويش بـودن يكـي دانـسته         بهلول بودن بـا بـي      اين حكايت اگرچه در نظر اول،     
فنـاي  (خبـري     كه بهلول تجربـة خـود از حـال سـكر و بـي              رو، اما از آن     شود  مي

هـا از    نمـا  را محكي براي سنجش و تشخيص مدعيان دروغـين و بهلـول           ) معرفت
راند، مظهـر    آنها را از خود مي     مستانِ حقيقي بادة حقائق قرار داده و ضمن تحقير،        

نمـايي در او     رود كه كمترين نـشاني از ديوانـه        شمار مي شخصيتي دانا و هشيار به      
  .شود ميپديدار ن

  
  نتيجه

 مولانا اگر چه حجـم كمـي دارد،         مثنويحكايات مربوط به احوال ديوانگان الهي در        

ساختار ادبي، شعر تعليمي    نظر   از   مثنوي. اي برخوردار است   اما از جايگاه و اهميت ويژه     
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ت ديوانگان الهي در دفتر دوم، درصـدد تعلـيم و وعـظ و              است و مولانا با آوردن حكايا     

ضمن آنكه مولانا در حكايات مربوطـه درصـدد توصـيف و            . ارشاد مخاطبان خود است   

هاي پنهان شخصيت ديوانگان الهي با اسـتفاده از زبـان شـعر و ذوق شـاعرانه                  تبيين لايه 

 ـ     مولانا در دفتر دوم، چند حكايت به      . است ون الهـي و ديوانگـان      طور متوالي دربـارة جن

 اگرچه استطرادهاي مكرر وي و آوردن حكايات فرعي ديگر در اثنـاي آن            ،آورد الهي مي 

 و زدسـا  مـي  را از پيوسـتگي و نظـم منطقـي دور         ش، سخن مثنويهاي   مانند ساير قسمت  

رويكرد وي به موضوع ديوانگان الهي بيشتر نـاظر بـه   . كند خواننده را گاه دچار ابهام مي  

گري در اوليـاء ناشـناختة الهـي بـا           ستيزي آنها و تبيين جنبة ملامتي      ي و عرف  هنجارشكن

كيـد او بـر رهـا سـاختن ذهـن از عقـل              أت. استناد به برخـي از آيـات و روايـات اسـت           

  .فاني در قالب شعر تعليمي دانستشناسي عر توان نوعي روان انديش را مي مصلحت
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